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   يپژوهش ي مقاله

 چكيده

سخن آن است که چه چيز انسان را سزاوار . آن است ي ملاک يا سنجه، فرازهايي که در جستار کرامت انساني بايد پرداخته شود از
اسـت؟ اگرچـه دانـش     تـر از آنـان   است؟ مردم چه ويژگي دارد که ديگر جانوران ندارند و از ايـن رو گرامـي   كردهچنين گراميداشتي 

هـاي   در پـژوهش  ،سـت انساني نيز شايان نگريسـتن ا هاي  و از اين نگاه در پژوهش كند مي تلاشها  گونه شناسي نيز بر جدايي زيست
براي پيوند کرامت اي  هها هستيم که دگرگوني چيستاري با ديگر جانداران بسازد و بتواند پاي دسته از جدايي ي آنوجو جستدر  کرامت
تواند داراي چنين ويژگي باشد و رفتارها نيـز بازگشـت بـه     نمي و ساختار ژنتيکياي  هتود، شناسي ريختهاي  دگري، در اين راه. شود

 بر آن است کـه خـرد نيـز    نويسندگاننگاه . خرد رسانيد ي انسان بر پايه ي دانشمندان را به شناسه وجو جستاين . مردم دارد ي نديشها
جدايي چيسـتاري   ي تواند سازنده نمي هست و ها دستگاهاز هوش و خرد در ديگر جانداران و اي  هانداز. کرامت باشد ي تواند پايه نمي
تـوان  ، گاندر نگـاه نويسـند  . شـمرده شـود  هـا   همانند ديگر توانايي، تواند در جايگاه ابزاري براي بهتر زيستن مي خردچنين،  هم. شود

اين . شود مي ساختار آفرينشي يا نياز برپا ي تنها بر پايهها  آن ويژگي جداگر مردم از ديگر جانوران است که رفتارهاي، گزينش يا اختيار
تواننـد بـه    مي ،آيد مي برها  آن زشت و زيبا و مفاهيم ارزشي از، انجامد که خوب و بد مي چيزهايي ي هگزينش چون به برگزيدن آزادان

ارزش هماهنـگ بـا   ، گـزينش  ي کرامت را آفريده و گونه ي زمينه ،گزينش ،از اين رو. نسبت ارزشي هماهنگ با خود را بپيوندند مردم
  . خود را به گزيننده خواهد بخشيد

  اختيار، يريذ حق ، ملاک کرامت، کرامت ي سنجه، کرامت انساني: يديکل واژگان
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   مقدمه

موضوعاتي است که ترين  کرامت انساني از اساسي
رفتارهاي مردم با مردم  ي خاستگاه حقوق بنيادين و سامانده

 ينپرسش در اين زمينه آن باشد که اترين  شايد بنيادي. است

براي چيست و ملاك و مناط آن چه  وكرامت به چه جهت 
چرا  ؟است شده مردم ؟ چه چيزي است كه وجه كرامتاست

، مكاتب ي همه در ؟است شده اين كرامت براي انسان نهاده
بايد ملاكي براي اين كرامت در نظر مي و چه مينوي ماديچه 

، آن ي کرامت هرچند پذيرفته و بر پايهو گرنه  گرفته شود
 چه بسيار مردمان. جا خواهد بود بي مناسبت و بي، رفتار شود

آنان از چه  ٢؛گراماي١»ريزند مي کنند و خون مي پستي«که 
  چرايند؟، عزيز بي جهت روست؟
سخن از ملاك ؛ جا سخن از ملاك انسانيت نيستاين

 انسان را انسانچه چيزي كه  اين نه. كرامت در انسان است
 آن را انسان، يا چه چيزي اگر در موجودي باشد ؛ه استدرك

يعني ، زيستي انسان در كه چه چيزياست  اينسخن . ناميم مي
 هست که بدو ،ايم آن را پذيرفته نبودانسان  موجودي که
يك از  كدام داشت در گرامي نسانيكرامت ا. بخشدكرامت مي

است؟ چرا كه بسياري از ده رخ نموهاي انسان ويژگي
 ،از همين رو. هاي انسان با موجودات ديگر يكي است ويژگي

تواند وجه و ملاك كرامت نمي، ي همآوردهااين ويژگي
تواند ملاك براي مي، هاين ويژگيهم هر چند كه. انساني باشد

 و از آن ي انسان نيستباشد كه ديگر ويژه فراگيرتر كرامتي
پس كرامتي . ي دارندگان آن خواهد بودهمه جانوران و ي همه

از آن رو كه بودي دارد و هستي يافته ، داده شودكه به انسان 
ي موجودات مشترك كرامتي است كه در ميان همه ،است

 و كندكرامتي كه به انسان از آن رو كه رشد مي. خواهد بود
ي جانداران از آن كرامتي است كه همه، داده شود رويد مي

                                                
  » 30من یفسد فیها و یسفک الدماء، بقره « اشاره به  1

2 Dignity 

كرامتي كه به انسان از آن رو كه جانور . خواهند بود مندبهره
. پيوندد مي ي جانورانكرامتي است كه به همه، است داده شود

از آن رو كه انسان است داده ، كرامتي كه به انسان تنها و تنها
پس وجه كرامت انساني بايد . ي او خواهد بودويژه، شود

 . ستوي اامري باشد كه ويژه

  محتمل براي کرامت انسانهاي  ملاک
در ، سازدمي جداانسان را از ناانسان  چهآن در نگاه نخست

هرچند كه . خرد و دين، احساس، رفتار، تن :زمينه است پنج
به نيز ولي استقرايي جز اين داردحصر عقلي ن بندي دستهاين 

ي آشکار و ها تفاوتچون سخن از كه  آن ويژه به. رسدنظر نمي
تواند تفاوتي  نمي ،آن است ي  بر پايه، نماياناحراز کرامتي 

پس وجه . ناديده آيد، چندان ناچيز باشد که به گاه برشماري
که اي  هيکي از اين پنج دستبايد در مي نيز كرامت انساني

  . باشدتر است  نمايان
امري ترکيبي است و  رسد که دين نظر مي ، بهاز سوي ديگر
خرد و رفتار ، ديگر احساس ي لفهؤاز سه ماي  همجموعه و آميز

به اي  هبه گون، ي انسانيها تفاوتديگر  چون و هم) ١(است 
  . نيستها  آن عرض با و هم پيونددمي محور سهن همي

 ؛ چون تن و زيستي ويژه دارد ياانسان كريم است: پس
  . استخردمند چون يا  هاي ويژه دريافت، رفتاري ويژه
  زايي تن و زيست کرامت
، ترين نمود انساني که آشکارترين و آسانجا  از آن

بسياري از دير باز بدان ، شناسي تن و زيست اوست ريخت
، در تورات. اند کرامت شمرده ي توجه کرده و آن را مايه

خداگونه و از اين رو سپند شمرده شده ، شناسي مردم ريخت
و به شده تفاوت نژادها نيز پررنگ ، بر همين بنياد. )٢( است

 Aristotle. نژادپرستانه انجاميده استهاي  فلسفهاديان و 
و  )٣( شهروندان يونان را برتر از بردگان ديگر نژاد شمرده

Arthur de Gobineau » جستاري در ناهمساني نژادهاي
 Houston Stewart. )٤( و برتري ايرانيان دارد» انساني
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Chamberlain ، کردنيز با برتري آريايي بنياد نازيسم را برپا 
)٥( .  

ي تواند دليلي بر كرامتنمي، به تنهايي مردمزيست اما تن و 
؛ چرا باشد تراز هم فراتر از كرامت ديگر جانوران، انسان براي
 ويژه ، بهي زيستي و تن انسان با ديگر جانورانها تفاوت که

اندک و غير چيستاري است که گاه ، زيستي نزديکهاي  گونه
ديگر هاي  ميان گونه، با شيبي پيوسته ها تفاوتهمين اندازه از 

بر ها  آن جانداران نيز وجود دارد ولي ملاکي براي کرامت
. بخش باشد ديگري شمرده نشده و نتوانسته است که کرامت

وجوي تفاوتي جداگر و نمايان بود؛  بايد که در جست مي پس
ي يتفاوتي که جدا. مشکک و روندي پيوستهاي  هنه گستر

زيستي بگذارد و هاي  انسان با همه ديگر گونهآشکار ميان 
  . ي اوست که ويژه شودبتواند پايه کرامتي 
  رفتارکرامت زايي 

هر  ١رفتارگرايي و کاربردگرايي، گرايي اثبات، گرايي تجربه
يک به سهم خويش بر برجستگي رفتار انساني افزودند تا 

و رفتار او  ٢کنش ي جا که کارل مارکس مردم را برساخته بدان
  . )٦( دانست

و  ي تكوينييا جنبه بر دو دسته است؛ رفتارهاي انساني
آن. اوستاحساس و خرد  از هگرفتبر يا، دارد واکنش زيستي

ي بودن و زيست  از دستهاست  آفرينشچه بازگشتش به 
ن براي دگانباشارزشي فراتر از ديگر تواند  نمي اوست که

 است احساس يا خردبازگشتش به  چه اما آن. آفريندبيانسان 
ک کرامت لاپس م. دو زمينه باز خواهد گشتهمان  بهكه  هم

  . خرد يا احساس :باشدزمينه  دو بايد که در آن مي، مردم
  احسا/ کرامت زايي دريافت

هايي از احساس چون خوشي  براي گونه Epicureاگرچه 
؛ اما سنت رمانتيسم )٧( و زيبايي اهميت بنيادين قايل شد

 ي تجربه«با  Schleiermacherو  )٨( Rousseauدر  ويژه به

                                                
1 Pragmatism 
2 Praxis 

آن را ، گرايي بر اصالت آن پاي فشرد و احساس )٩( »ديني
، خشم و پرخاش، گريه و غم، خنده و شادماني. گسترش داد

هايي هستند که در  همه ويژگي، شگفتي و انتظار مهر و لطف و
وجود ، پايه که در انسان هستهيچ جانداري دست کم بدين 

  . ندارد
  :ولي سه چيز را بايد نگريست

در جانوران پيشرفته ها  از اين ويژگياي  هبهركه  آن يکي
  . هست

به کيف و رنج است و ها  اين ي بازگشت همهكه  آن ديگر
  . از خرد نيز دارداي  هبهر، شگفتي و انتظار

از ديگر هايي فراتر  ها تنها اثرپذيري اينكه  آن سوم 
. بخش باشند کنشگر که برتريهاي  جانداران است و نه توانايي

آمد را نيز اگر  آمد و بد شهودهاي ارزشگذاري چون نيک يحت
افزايند و در  مي تنها دانشي بر ما، بپذيريم و معتبر نيز بدانيم

، از همين رو. همآورد و همانند خرد خواهند بود، اين ويژگي
خرد شمرده  ي نيک و بد را از دستهدريافت ، فيلسوفان کهن

آن ، رسيده نظر نمي بههماهنگ ، انديشههاي  ولي چون با گونه
از همين . اند يا خرد رفتاري شمرده )١٠( »حکمت عملي«را 
بدان خواهيم پرداخت؛ هرچند که جا ، در جستار خرد، رو

چارچوب و ماهيت احساس و خرد  ي براي اشکال بر مغالطه
  . باز خواهد بود، بندي فلسفه در اين دستهشناسي و  يا روان

تواند  ، نمياحساس که شدت انفعال است نيز، بر اين بنياد
در يک نظام فکري : هر چند که بايد گفت. بخش باشد کرامت
تواند متقاضي حرمت و نه عامل استحقاق آن  مي جهانگير

بايد  ، ميباشد؛ چرا که چنين سامان فراگيري در گام نخست
بردارد و در  مند و دريافتگر هموندان احساسآزار از 

ولي اين . خويش برآيد ي وجوي آسايش همگان توده جست
انديشه است که بدان خواهيم  ي و نتيجه برآمد، بايد نيز
و کرامت ها  در پيوند با ارزش نه الزاماًاي  هانديش. پرداخت

جوي و  محور و آسودگي طلب و منفعت بلکه شايد راحت
  . سودگرد
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اي  هعشق و شيفتگي نيز که ادبيات ذوقي و عرفاني گسترد
از سويي بدان رو که شدت ، ١ا همراه خويش ساخته استر

انفعالي احساس را دارد و از آن رو هاي  احساس است ويژگي
کنشي است که اگر ، انجامد مي که به تلاشي سوگير و پيگير

معطوف به  رفتار و اگر آگاهانه باشد ي ناخودآگاه باشد به مثابه
  . باور و گزينش خواهد بود

  زايي خرد و باور کرامت
گردانند که انسان را حيوان ناطق  مي بر Aristotleبه 
هرچند که در آثار او نيست و شايد از شارحان و ، )١١( دانسته

فيلسوفاني چون اسکندر افريدسي يا اسحاق حنين  مترجمان و
معني  بههرچند که نطق هم . يا ابو يوسف کندي باشد

به شناسايي ترجمه ، سخنگويي است و از همراهيش با خرد
 :براي خرد و انديشه تصور دارد دو گونه كاربرد. کنند

ريزي بهتر در گيتي و  در شناخت و برنامهيكي كاربرد 
ريزي بهتر در  در شناخت و برنامهو ديگر كاربرد  ابزار آن

ارزشي يا باور دانش و  كه از آن بهاي  هگون مفاهيم فرامادي به
  ).١٢( شودديني ياد ميمينوي يا 

  خرد ابزاري
 ياد خرد و انديشه که از آن به خرد ابزاري گيتويكاربرد 

و  دانجاممي ترتر و سامانمندتنها به زندگي آسان ،شود مي
پيوندي با امور سپند و  ،از اين رو. ابزاري براي زيستن است

جانوري كه چشم  چنان هم. د يافتتوان نمي هاارزش
، چنين نيستكرامتي بيش از جانوري كه اين، ي داردتر تيزبين

مندتر از كرامت، دودو جانوري كه تندتر مي يافت دهاخون

                                                
عقل ... ها جداست؛ عشق استرلاب اسرار خداست علت عاشق ز علت« 1

» شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت؛ در شرحش چو خر در گل بخفت
در ازل پرتو «*   6بخش . دفتر نخست. مثنوي. جلال الدین مولوي

اي  جلوه. حسنش ز تجلی دم زد؛ عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم  کرد رخش دید ملک عشق نداشت؛

  152غزل . دیوان. شمس الدین حافظ» زد
  

خرد اين جهاني نيز تنها . دود نيستجانوري كه به كندي مي
ولي زندگي ، ببخشدرا  يتواند به آدمي شايايي زندگي بهترمي

، خرد ابزاري. از زندگي كم رفاه نيستارجمندتر ، ترپر رفاه
رايانه از ميز زير خود ! آورد اما كرامت نمي ،بخشد آگاهي مي

  . ولي ارجمندتر نيست ،ارزشمندتر هست
، پايهكاران بالاكاران بزرگ و بزهبديابيم كه بينيم و ميمي
ان کش هربه. گرامي نيستند، انولي نزد مردم ،نديشگرندااگرچه 
و  بزرگ راستي به، بزرگ و فريبکاران اندروغزنكشان و  و مردم

اين جهاني و  انديشه و دانش. ولي گرامي نيستند ،هوشمندند
 تنها ابزاري است که، يابدرا در مي زندگي چه منافعآن

و  يستولي ارجمند ن ؛ پس ارزشمند استدافزاي مي توانمندي
  . آشكار است، سخن اين

، انديش نادان و کمبينيم كه مي نيز گفته شود و ستا ينشد
دي كه انديشمنبينيم ولي مي !آري. ارج است كم هميشه

نزد مردم ، بردكار مي كاري به خويش را در زيان ي يشهدان
تواند ملاک  نمي پس خردابزاري نيز. ن استناداناپليدتر از 

  . کرامت دارندگان و بي کرامتي ناداران خود باشد
  خرد مينوي

، و دانش معنوي و ديني خداوند، ها ارزشي درباره هشيدان
الدين سهروردي از جايگاهي  و شهاب )١٣( نزد غزالي توسي

، نيزاما اين ويژگي . )١٤( برتر از خرد ابزاري بهره مند است
 ي هم گونهها  بخش باشد؛ چرا که اين آگاهي كرامت تواند نمي

نزد کسي ها  ديگري از دانش است و دانش از جنس بودن داده
دانشمندان ديني در . تواند ارزش بيافريند نمي و )١٥( است

تا پيش از رسيدن به ، صرف دانش را، هيچ يک از اديان نيز
آشکار است که  ،رو از اين. دانند نمي بخش کرامت، يک باور
بوده و ادعا ن زينخرد و دانستن  ي گونه از، كرامت ي سنجه

رسيدن به باور نياز  پيش، ها هر چند اين دانستن! نشده است
حيوان «تنها از آن رو که » جانور شناسا«از اين رو . باشند
  . تواند گرامي باشد ، نمياست» ناطق
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  باور
بازگرداندن کرامت ديني ، ديندانان از ديرباز تر بيشروش 

هرچند . )١٦( به کرامت برآمده از باور به مفاد اديان بوده است
همت بر عشق بر  ي وجهه تر ها بيش آن که درويشان

 Soren Kierkegaardفيلسوف متکلمي چون . ١گردانند مي
نيز سخن از برجستگي جهش ايمان و باور و گرايشي 

  . )١٧( پذيرشوار دارد
تنها يک ، پوشي از موضوع آن اما باور و اعتقاد هم با چشم

دانش جزمي يا جزم به دانش است و جدايي چيستاري از 
و ها  ستهدانبرخي جانوران نيز به  که ها ندارد؛ چنان ديگر دانش

آنان براي آب خوردن به . باور دارند کنند مي چه نتيجه دادن آن
 ي خانه کلاغ. گريزند مي هاشان روند و از بيم مي برکه

سفت گردوي خاک  ي پدربزرگ هم باور دارد که پوسته
  . به زودي خواهد پوسيد، اش کرده

 يادها ) ١٨( »٢شيتان«چون در سنت اديان نيز از باورمنداني 
خيزند و براي  مي شود که در برابر باورهاشان به سرکشي بر مي

. شوند نمي گرامي داشته، اي داشتن چنين باور سرکشي شده
  . كرامت نيست و دهشگر دليل، باور نيز پس

  آزادي در پيروي يا سرکشي از باور/ گزينش
 رخ ي آشکاري ميان مردم و ديگر جانورانيجا جدا اين

به سرکشي در برابر ، هيچ جانوري جز مردم. نمايد مي
جانوران به پيروي از  ي همه. خيزد نمي باورهايش بر

اين انسان است و تنها انسان . باورهايشان ناگزير و ناچارند
پيروي . پيرو يا سرکش باشد، تواند به باورهايش مي است که
 ناچار ن پيوندجز آ بهفراتر و  پيوندي، مردم از باورش ي آزادانه
که  كندمي پارد بدارن ن با باورهايشاناديگر جانوري كه آفرينش

چه از آن پيروي  ديگر به آناي  هگون بار ديگر و به او را يک
بار و  پيوندد و يک ، ميتوانسته از آن سرکشي کند مي کرده و

                                                
وگر در راه دین آیی همه ؛ گر در باغ عشق آیی همه فراش دل یابیا«  1

  198مجدود سنایی، دیوان، قصیده »  نقاش جان بینی
  طانیش  2

توانسته از  مي چه از آن سرکشي کرده و ديگر از آناي  هگون به
خود را به لوازم غير جبري آنكه  اين. گسلد ، ميآن پيروي کند

د؛ ت باور خويش را بپذيرآاقتضا د وساز ملتزم ددار چه باور
و ا ايبرالتزام عملي ، رغم نداشتن جبر بيروني اآتي كه بهضاقت
همان چيزي که در مردم هست و در ديگر جانوران . دردا

 . اين همان پيوندگاه اوستام و راستين است. نيست

و فردريش هگل  )١٩( امانوئل کانت، ژان روسو، جان لاک
از بزرگان اي  هگون هر يک به، در باختر )٢٠( و وجودگرايان

بخش  و بر خودبنيادي کرامت )٢١( هاي آزادي انسانند ديدگاه
  . فشارند او پاي مي

، ولي باز هم اين آزادي در پيروي و سرکشي از باور
چرا که توان سرکشي يا ! کرامت مردم باشد ي تواند پايه نمي

آفرينشي است و هر هاي  از توانايياي  هخود گون، پايبندي
است و مشمول هستي داوري اي  هجانداري آفرينشش به گون

  . است و نه ارزشداوري
اين آزادي در التزام و اختيار آزادانه را  کساني که بخواهند

ملاکي براي كه  آن پيش از، ملاک کرامت انساني شمارند
ملاکي کرامت انساني  برهاني بر بي، کرامت يافته باشند

اين آزادي را داراي ، که گاه برخي خود نيز چنان. اند آورده
گزينش منفي و مثبت مردمي و «هردو ارزش و ضد ارزش يا 

جاي  بايد به مي ملاک کرامت انسان. )٢٢( شمارند مي» جانوري
؛ نه به ارزش مستند شود، بازگشت به آفرينش يا ضد ارزش

آفرينشي از بيرون يا ضدارزشي از درون که ارزشي از درون 
  . وگرنه ارجمند نخواهد بود
  رپيروي آزادانه از باو

 مردم نه در آزادي پذيرش باور که در كرامتملاک 
 پيوند را که اينچ. است پذيرش و پيروي آزادانه از باور

گنجايش آن را ، يا نباشدتواند باشد  مي از آن رو که، آزادانه
كرامت  و باني و موجد شودواقع  دارد که موضوع ارزش
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 يابند؛ها بدين جايگاه دست نميي انسانهرچند همه .١داشب
حسين «فرزانه . يافتني است ها دستي انسانولي براي همه

غير دليل فقد انخلع  همن تعود ان يصدق ب«: گويد مي »ابن سينا
خو ، دليل هر کس که به پذيرش بي«. )٢٣( »من کسوه الانسانيه

؛ چرا که او »هرآينه از جامه انساني بيرون آمده است ،گيرد
. داند مي و آگاهانه وجه انسان را همين پذيرش و التزام آزادانه

. رفت از مردمي خواهد بود برون، رفت از اين دو ويژگي برون
بر تکرار و ، شد از آفرينش انساني او براي برونكه  آن ويژه به

فشارد و آن در زماني  مي پاي هميشگي شدن آن دو ويژگي ناروا
ساحات  ي فراگير در همه، رفت از ملاک انسان است که اين برون

بخشي از اين ملاک  کم و جايي براي تحقق دست شودزندگي او 
همين پذيرش » فطرت انساني«، در اين ديدگاه. باقي نماند انساني

   .درستي و التزام به آن باورهاست و تصديق به

                                                
ان الاه «. دینداري است ي همین پذیرایی است که پایه ي و اسلام در واژه 1

پذیرش برتري » 132بقره . اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون
تواند چنین اسلامی است که می. هستی برتر و سزاواري به کرامت او پیوند

ماکان «. باور به ادیان باشد که سخن از ملاك کرامت قرار گیرد؛ پیش از آن
. کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین ابراهیم، یهودیا و لا نصرانیا بل

  » 67آل عمران 
کند، چیزي است که خدا خواسته و او چه او میدر این حالت پذیرایی، آن

از این رو، او در آزادي و . چه خدا خواسته رفتار کرده استآزادانه به آن
 . رفتارش، جانشین خداست

کنند که  می ور دارند و آندر باور ادیان ابراهیمی، فرشتگان نیز خدا را با
گوید؛ ولی رفتارشان اقتضاي آفرینش آنان است و ما منا الا له مقام خدا می
و همچون خود خدا، آزادانه نیست؛ از این رو اگرچه  164صافات . معلوم

  . در اندازه اي، گرامیند ولی جانشین خدا نیستند
و باورهایی بلندي جانوران نیز علاوه بر جبر در پیروي از باورها، خرد  

  . همچون فرشتگان نیز نیارند
پایبندي و پذیرش باور، همان است که در اسلام، فطرت حنیف شمرده 

لا . فاقم وجهک لالدین حنیفا؛ فطره االله التی فطر الناس علیها. شود می
  30روم. ذالک الدین القیم و لاکن اکثر الناس لا یعلمون. تبدیل لخلق االله

کل مولود یولد علی «: از ادیان و بنیاد و قیم آنان است این فطرت، فراتر
صحیح بخاري کتاب جنائز . الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه

  » 93و  80باب 

  اندازه و درجات پيروي از باور
  :اند مردمان بر سه دسته

   .٢پذيرايند، آنان که به آنچه باور راست آورند •
باورهاي . اعتنايند بي، آنان که به آنچه باور دارند •

چون جانوراني که . ثير استتأ راست در زندگيشان بي
بازگشت ! اند گاه به چنين باورها نيارسته گويي هيچ

، اينان به همان جانوران است و چون آن جانوران
پس اينان از آنان ، آرند نمي يارند که نمي چنين باورها

، ترند؛ چرا که از جايگاه تشخيص خود گشته هم گم
  .٣اند عنايت غافل و به آن بي

، آنان که به باور خود سرکشند و با آن در ستيزند •
چه هست  و آن» اييپذير«چه در آنان نيست  آن
اينان پيوندي  ٤. به باورهاي ارزشي است »سرکشي«

، چه ملاک کرامت است ندارند و در برابر آن با آن
اي  هکه هيچ باشنداي  هپستي ويژ. اند» پستي«هموند 

چرا که او . بدين پايه از آن نتواند رسيد، جز انسان
جاي پذيرايي و  به، داند و آزادانه مي برترين باورها را

به ستيزه با آن ، کرامت است ي که مايه پيروي از آن
بلکه گسسته ، برخواسته و به ملاک کرامت نپيوسته

پستي مردم يا هوانت  ي ويژه، اين جايگاه. است
رغم  تواند براي اينان به نمي خردمندي! انساني است

کرامتي خردپذير برپا کند؛ آنان ، ستيز با ملاک کرامت
                                                

به راستی راه این راستی و راستخواهیشان به سوي برترین راستی یا نزد  2
اندکی  آنان که. ادیان، خداوند است و بازگشتشان به خداپذیران است

راستی، پذیرایشان کرده، در برابر برترین راستی چگونه خواهند بود؟ اینان 
 . اگرچه با او نباشند، به سوي اویند و او گرامی بخش است

به باور خدایی که نزد ادیان خداور، برترین باور و باور به برترین  3    
. م الغافلوناولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک ه. است نیز بی اعتنا هستند

  179اعراف 
داند و باور  یا اهریمن است، که خدا را می انتشینمادشان در ادیان،   4

او  اما نیز آزادي در پذیرش و پیروي از این برترین باور هستی دارد؛ دارد؛
ن ا«. را نه تنها که پذیرا و پیرو نیست بلکه با آن در ستیز و سرکشی است

  »20مجادله . ئک فی الاذلینه و رسوله اوللان اوالذین یحاد
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بلکه ، غازگاه کرامت بريدهخود پيوند خويش را با آ
نسبت کرامت به چنين  .١اند به ستيز با آن برخاسته

  ٢!ريشخندي است، کساني
  تشکيک در کرامت

پيوندي که با  ي اندازه ي برپايه کرامت انساني، از اين رو
 گوناگونهاي  داراي درجات و پايه، شودملاک آن برقرار 

مردم با هر پايه از کرامت که در آغاز زاده شدنش  .٣شود مي
هايي از گراما را به دست آورد و نيز با  تواند پايه ، ميبپذيريم

  . برآيند آن چه داشته را نيز کاهش دهد، ها پيوند به ضدارزش
  :اما اين نکته بايد دقت شود که

تواند  ، ميحقوق اجتماعي» اثباتي«بسياري از بنيادهاي  

                                                
  »18حج . ان الاه یفعل ما یشاء کرممله من  و من یهن الاه فما« 1
: خواند شوند گرامی می قرآن به ریشخند، کسانی را که در دوزخ پادفر می 2
ق ذ. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم. خذوه فاعتلوه الی سواءالجحیم«

  » 49-47دخان . انک انت العزیز الکریم

پردازد؛ هرچند که  آیات گوناگونی از قرآن به سنجش کرامت کسان می3 
انا خلقناکم من ذکر و انثی «: عدم دلالت برخی به تنهایی، توجیه پذیر باشد

ان الاه علیم . و جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا؛ ان اکرمکم عندالاه اتقاکم
جنه؛ اصحاب لا یستوي اصحاب النار و اصحاب ال«، » 13خبیر حجرات 

هل یستوي الذین یعلمون و الذین «، » 20حشر . الجنه هم الفائزون
یرفع الاه الذین آمنوا منکم «، » 9زمر . لایعلمون؟ انما یتذکر اولوالالباب

ان الاه اصطفی آدم و نوحا و آل «، » 11مجادله . والذین اوتوا العلم درجات
. من بعض والاه سمیع علیمذریه بعضها . ابراهیم و آل عمران علی العالمین

ما یستوي الاعمی و البصیر و لا الظلمات و لا النور « ، » 34و  33آل عمران 
، » 22 - 19فاطر . و لا الظل و لا الحرور و ما یستوي الاحیائ و لا الاموات

لا یستوي القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل «
فضل الاه المجاهدین باموالهم و انفسهم علی الاه باموالهم و انفسهم؛ 

القاعدین درجه و کلا وعد الاه الحسنی و فضل الاه المجاهدین علی 
لا «، » 96 - 95نساء . درجات منه و مغفره و رحمه. القاعدین اجراً عظیما

یستوي منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل؛ اولئک اعظم درجه من الذین 
. و کلا وعد الاه الحسنی و الاه بما تعملون بصیر اانفقوا من بعد و قاتلو

  »10حدید 
  

باشد و » پذيرش آزادانه«همين » سرشتيهاي  کمينه«ز برگرفته ا
» ثبوتي« ي جنبه تر ، بيشآن» اکتسابيهاي  بيشينه«پرداختن به 
. عرفان و الاهيات خواهد داشت، اخلاق، شناسي در انسان
کرامت و  ي معطوف به کمينه تر بيشحقوقي هاي  بحث
آن هاي  و کرانه متوجه به بيشينه تر بيشالاهياتي هاي  بحث

از عوامل بنيادين عدم ، توجهي به اين دو زمينه است و بي
  . درک متقابل نظام حقوقي و اديان است

   ٤يبند جم 
جا که براي تشخيص و بررسي مفهوم کرامت  از آن

لذا ، نيازمند تحقيق و تعريف ملاکي براي آن هستيم، انساني
، برخيزيم که نخستاي  هي ملاک و سنجوجو جستبايد به 
ملاک کرامت انسان و ، وگرنه آن ملاک در انسان باشدمنحصر 

آن ويژگي بتواند ملاک كه  آن ناانسان خواهد بود و ديگر
آن كه  آن کرامت که مفهومي ارزشي است قرار گيرد و سوم

هاي  ويژگي. خود فرع و متغيري بر عامل ديگر نباشد، ويژگي
توانند  ، نميشناسانه و دودماني يا پيوندهاي اجتماعي ريخت

دار و ارزشي  يارزش باشند و نيز تفاوت معن ي مفيد و آفريننده
  . ندارندها  با ساير گونه

هر دو ويژگي را كه  آن با، دين و حتي رفتار متفاوت انسان
هستند و  او ي فرع بر احساس و انديشه، در پايان، دارند

اما . بازگشت به انفعالات ناارزشي يا خرد دارد، احساس نيز
، ابزاري نيز ارزشي نيست و خرد مينوي در مقام باور خرد
، تواند موضوع ارزش قرار گيرد؛ بدان شرط که بر آن باور مي
 ي از مقوله، پس کرامت. پيروي و نه سرکشي باشد ي اراده

يابد و آشکار  مي اراده و گرايش راه ي به مقوله، انديشه و خرد
ارزش و ، پذيرش و پيروي از باور خرد، است که گرويدن
کرامت و هوانت . ضد ارزش خواهد بود، سرکشي از آن

بر اين پايه . برگرفته و برآيندي از اين زنجيره است، انساني
انسان زيستي که پايبند به باور خود باشد داراي ملاک کرامت 

                                                
  .ريشه پارسي جمع است: جم  ٤
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 انساني است و کساني که به باور خود پايبند نيستند و ارزشي
فاقد  ،دانند مي درست، چه خود گذارند به پيروي از آن نمي

توان بر  نمي جا دقت شود که اين. ملاک کرامت خواهند بود
چرا که باوري که در ژرفاي . پاي فشرداي  هپيروي از باور ويژ

شود براي خود او  درست انگاشته مي، جان و انديشه هر کسي
مهم آن ، به سخني ديگر. ملاک عمل و حجت خواهد بود

ارزشمند است که به حصول و اي  هبه انداز، است که هر کس
، پيروي از باور خويش احترام گذاشته است و در اين ملاک

هرچند . ١شود مي هر کسي خود به داوري بر خويش گمارده
اين کرامت هنگامي تحقق خواهد يافت ، که از ديدگاه ثبوتي
هاي  هاي درست و راستين باشد و ارزش که پيوسته با ارزش

گونه که در نوشتار  ويژگي هستند اما همانخالي از اين ، خيالي
کرامت امري ، آمده است )٢٤( »کرامت انساني؛ اعتبار يا انتزاع«

هاي  ثبوت و لغزش ي حوزههاي  اعتباري است که محدوديت
دوم خود که تحقق  ي تواند از درجه ، ميصادقانه در تشخيص

موضوع  ،اثبات باشد ي ملاک صدق و حجيت وسع در حوزه
  . از سوي پيمانگزار آن قرار گيرد، و ملاکي براي اعتبار کرامت

                                                
  15و  14. قیامت. قرآن» بل الانسان علی نفسه بصیره و لو الغی معاذیره«  1
  14. اسرا. قرآن» اقراء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا«  

گذار بر لغزيده  اعتبار کرامت از سوي کرامت، چنين اين
صادق که بر حجت عقلي خود رفتار کرده است پذيرفته 
خواهد بود؛ هر چند که با فرض لغزش از باور به پيمانگزار 

، خود داشته است ي فردي که چنين لغزشي در انديشه، کرامت
اما دليل ! دليل معتبري براي کرامت خويش در دست ندارد

قوت خويش باقي است  با چنين ديدگاهي به، کرامت او نزد ما
  . اين ديدگاه استهاي  و نازکيها  و اين از زيبايي

که در بيرون و جامعه چگونه به احراز يا عدم احراز  اما اين
ط منتزع از آن دست اين ملاک براي جريان حقوق و ضواب

، موضوعي بسيار ضروري است که چگونگي آن اثبات، يابيم
نتايج ثبوتي اين بحث تاثير خواهد نهاد و در جستار  ي بر همه

   . شود مي ديگري به بررسي آن پرداخته
   يتشکر و قدردان

  از خدا و مادر و پدر و استاد کيارش آرامش؛
هاي ايشان  ديدگاهگاه با ، هاي نگارده هرچند که ديدگاه 
   . خواني ندارد هم
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Abstract 
The criteria for human dignity are among the most important topics associated with the concept. Some 
related questions are what makes man worthy of dignity, and what properties make him more dignified than 
other creatures? Although biological classifications of species should be considered in humanities, research 
on dignity must focus on differences that are fundamental and separate humans from all other species. 
Morphological, genetic and communal differences cannot be the criteria for dignity, and behaviors are 
subject to individual outlooks. This manner of reasoning guided scholars to categorize humans on the basis 
of wisdom, but the author of the present article believes that wisdom cannot be the criterion for dignity. 
There is a degree of intelligence and wisdom in other creatures that is not sufficient to make a fundamental 
differentiating factor. Like other faculties, wisdom may be regarded as an instrument for a better life. The 
authors believes that the “authority” to choose (that is, free will) is the essential difference between humans 
and other creatures because the latter are driven only by their structures or needs. This authority enables 
people to choose between good and bad or desirable and undesirable, and shapes most human values. 
Consequently, this authority creates the basis for dignity and any given type of choice passes its value on to 
the chooser. 
Keywords: human dignity, criterion, wisdom, authority 
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